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تهمت و افترا  یکـى از دیگـر از صفـات مومـن دورى از تهمتـو افتـرا بـه دیگـران 
اسـت. گاهـى آدم هـا چـه راحـت بـه یکدیگر انگ مـى چسـبانند. گاهى 
چقـدر راحـت برخـى چیزهـا را که نیسـت به یکدیگر نسـبت مـى دهند. 
اگـر آنچـه کـه بـه یکدیگر نسـبت مى دهنـد، واقعیت نداشـته باشـد، چه؟ اگـر با این 
دروغـى کـه بـه یکدیگر نسـبت مـى دهنـد، آبرویـى ریخته شـود، کاشـانه اى از هم 
پاشـیده شـود، میـان فامیلـى بـه هم بریـزد چه؟  تهمـت و افتـرا مى توانـد همه چیز 

را از بیـن ببرد.
از دیـدگاه علمـاى اخـلاق، تهمـت و افتـرا از غیبـت هـم بدتر اسـت؛ زیـرا غیبت 
اظهـار عیـب واقعـى یک شـخص بـراى دیگـران اسـت؛ امـا در تهمت، عیبـى را که 

شـخص متهـم نـدارد، بـه او نسـبت مى دهند.
کاربـرد ایـن سـلاح برُنـده کـه عمومـاً از سـوى طــاغوت هـا و اسـتبدادگران و 
مـزدوران جیـره خـوار آنهـا و افـراد مغرض و آلـوده اعمال مـى گردیده اسـت، گاهى 
چنـان ویرانگـر بـوده کـه پیامبران معصـوم و فرسـتادگان خداوند را که بـراى هدایت 

و سـامان بخشـیدن بـه مشـکلات بشـریت آمـده 
بودنـد و بـر سـر ایـن هـدف فـداکارى مـى کردند 
و حتـى جـان مـى باختند، آنـان را دشـمنان مردم و 
مخـرب جــامعه معرفى کرده اسـت. دشـمنان دین 
خـدا نـوح نبـى علیه السـلام را دیوانه، موسـى علیه 
السـلام را جادوگـر، هـود علیـه السـلام را سـفیه و 
نـادان، پیامبـر عالیقدر اسـلام  صلـى االله علیه و آله 
را شـاعر کاهـن مجنـون مـى نامیدنـد. بسـیارى از 
علما و دانشـمندان مـورد افترا و تهمـت قرار گرفته 
بـه انـزوا و زنـدان و حبـس و تبعیـد مبتـلا شـده و 
زحمـات طاقت فرسـا و هسـتى و حیات آنـان نابود 

شـده است.

«تهمـت» از ریشـه وهـم، به معنـاى اظهـار گمان بدى اسـت کـه به دل انسـان راه 
یافتـه اسـت بنابراین سرچشـمه آن سـوءظن اسـت و به عبارتـى هرگاه کسـى از رفتار، 
گفتـار یـا حـالات دیگـران برداشـت بـدى داشـته باشـد ولـى ایـن برداشـت، فقـط در 
درونش پنهان بماند و آشـکار نشـود به سـوءظن مبتلا شـده اسـت؛ ولى اگر برداشـت 
ناشایسـتش را اظهـار کـرد بـه رفتـار او تهمـت گفتـه مى شـود؛ پـس تفاوت سـوءظن 

و تهمـت در آشـکار کـردن گمانـى اسـت که از رفتار دیگرى برداشـت شـده اسـت.
تهمـت زدن بـه بـى گنـاه از زشـت ترین کارهایى اسـت که اسـلام آن را به شـدت 
محکـوم کـرده اسـت . آیـات قـرآن و روایـات متعدد اسـلامى کـه درباره ایـن موضوع 
وارد شـده اسـت، نظـر اسـلام را در ایـن زمینـه روشـن مـى سـازد خداونـد متعـال در 
سـوره نسـاء آیـه 112 مى فرماید: «وَ مَنْ یَکْسِـبْ خَطیئَـۀً أوَْ إثِمًْا ثُـمَّ یَرْمِ بـِهِ برَیئًا فَقَدِ 
احْتَمَـلَ بهُْتانـًا وَ إثِمًْـا مُبینًـا»؛ «و کسـى که خطا 
یـا گناهـى مرتکـب شـود، سـپس بـى گناهـى را 
متهـم سـازد، بار بهتـان و گناهِ آشـکارى بر دوش 

گرفته اسـت.»
همچنیـن، در آیـات 23 و 24 سـوره مبارکـه 
نـور آمـده اسـت: «إنَِّ الَّذِیـنَ یَرْمُـونَ المُْحْصَنَاتِ 
وَالآْخِـرَةِ  نیَْـا  الدُّ فِـى  لعُِنُـوا  المُْؤْمِنَـاتِ  الغَْافِـلاَتِ 
وَلهَُـمْ عَـذَابٌ عَظِیمٌ، یَوْمَ تَشْـهَدُ عَلیَْهِمْ ألَسِْـنَتُهُمْ 
وَأیَْدِیهِـمْ وَأرَْجُلُهُـم بمَِـا کَانـُوا یَعْمَلُـونَ؛ بى  گمان 
کسـانى که بـه زنـان پاکدامـن بى  خبـر [از همـه 
جـا] و بـا ایمـان نسـبت زنـا مى  دهنـد در دنیـا 
و آخـرت لعنـت  شـده  اند و بـراى آن هـا عذابـى 
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سـخت  خواهـد بـود.در روزى کـه زبـان و دسـت ها و پاهایشـان بـر ضـد آنـان بـراى 
مى  دهنـد». مى  دادنـد شـهادت  انجـام  آن چـه 

در آیـه 58 سـوره احزاب نیـز خداوند متعـال مى فرمایـد: «وَالَّذِیـنَ یُـؤْذُونَ المُْؤْمِنیِنَ 
بیِنًا؛ و کسـانى که مردان و زنان  وَالمُْؤْمِنَـاتِ بغَِیْـرِ مَـا اکْتَسَـبُوا فَقَدِ احْتَمَلُـوا بهُْتَاناً وَإثِمًْـا مُّ
مؤمـن را بى  آنکـه مرتکـب [عمـل زشـتى] شـده باشـند آزار مى  رسـانند قطعـاً تهمت و 

گناهى آشـکار بـه گـردن گرفته  اند».
در آیـه 12 سـوره نـور آمـده اسـت: «لـَوْلاَ إذِْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ المُْؤْمِنُـونَ وَالمُْؤْمِنَـاتُ 
بأَِنفُسِـهِمْ خَیْـرًا وَقَالـُوا هَـذَا إفِْـکٌ مُّبیِـنٌ؛ چرا هنگامى کـه آن [بهتان] را شـنیدید مردان 
و زنـان مؤمـن گمـان نیک به خـود نبردنـد و نگفتند این بهتانى آشـکار اسـت» در این 
آیـه، جملـه «چـرا گمـان خیـر بـه خودشـان نبردند»تعبیر بسـیار لطیفى اسـت و اشـاره 
دارد بـه این کـه مؤمنـان بایـد همـه اعضـاى جامعـه خـود را، کـه افـراد مؤمننـد، یکى 
بداننـد و همـگان را از خـود حسـاب کننـد و هرچـه را کـه دربـاره خـود نمى پسـندند، 
دربـاره آنـان هـم نپسـندند؛ زیـرا گمـان بـد بـردن دربـاره دیگـر مؤمنـان را گمـان بد 

دربـاره خودشـان بر شـمرده اسـت.
پـس مؤمـن همان طـور کـه وضـع خـودش بـراى خـودش روشـن اسـت، بـه خـود 
گمـان بـد نمى بـرد و از حیثیـت و آبـروى خویـش بـه سـختى دفـاع مى کنـد، بایـد بـه 
مؤمنـان دیگـر نیـز گمـان بد نبـرد و از حیثیت ایشـان به سـختى دفـاع کنـد. بنابراین، 
نخسـتین وظیفـه مؤمـن در برابـر چنیـن جریانـى آن اسـت کـه آن را تکذیب کنـد و با 
قاطعیـت بگویـد کـه ایـن یـک تهمـت و افتـراى آشـکار اسـت. دومیـن وظیفـه او این 
اسـت کـه بـه گسـترش آن دامن نزند و شـایعه پراکنـى نکنـد و بداند که ایـن کار گناه 

است. سـنگینى 

زیانـکارى و تباهـى، ظلـم و سـتم، خشـم و غضـب الهـى، فریفتگـى، کفـر، گمراهـى، 
محرومیـت از رسـتگارى، محرومیـت از هدایـت و لعـن و نفرین الهـى دارد.

امـا آثـار بهتـان و تهمـت به انسـان ها هـم تبعاتـى دارد که بـه برخى از آنها اشـاره 
مى شـود : 

امـا آثـار بهتـان و تهمـت به انسـان ها هـم تبعاتـى دارد که بـه برخى از آنها اشـاره 
مـى شـود : گناه آشـکار، ارتکاب حـرام ، دروغ ، ظلـم، بدفرجامى،عذاب اخـروى ، توبیخ 
، لعن و نفرین، فسـق، ذوب شـدن ایمان ، حرمت شـکنى،بى شـرمى، بدترین همنشـین 

از آثار تهمت انسانهاسـت.
امـام علـى(ع) در خطبـه 41 نهج البلاغـه در این رابطـه فرموده اسـت: «اى مردم آن  
کس که از برادرش اطمینان و اسـتقامت در دین و درسـتى راه و رسـم را مشـاهده کند 
بایـد بـه سـخنانى کـه ایـن و آن دربـاره او مى گویند گوش فـرا ندهد آگاه باشـید گاهى 
تیرانـداز تیـرش بـه خطـا مـى رود و حـدس و گمان مردم گاهى نادرسـت اسـت سـخن 
باطـل فـراوان گفته مى شـود ولى سـخن هاى باطـل نابود خواهد شـد و خداوند شـنوا و 

گـواه اسـت بدانیـد بین حق و باطـل بیش از چهار انگشـت فاصله نیسـت».
پیامبـر اکـرم(ص) نیـز در این رابطه فرموده اسـت: «مَـنْ بهََـتَ مُْ�مِنـاً أوَْ مُْ�مِنَۀً أوَْ 
ا  ُ تَعَالىَ یَـوْمَ القِْیَامَـۀِ عَلىَ تَلٍّ مِـنْ ناَرٍ حَتَّى یَخْـرُجَ مِمَّ قَـالَ فِیـهِ مَـا لیَْسَ فِیـهِ أقََامَـهُ االلهَّ
قَالـَهُ فِیـهِ؛ هـر کـس به مرد یـا زن مومنـه  اى تهمت بزند یـا درباره او چیـزى بگوید که 
او مبـرّا از آن اسـت(اولیاء الهـى مى  گوینـد حتـى اگر فـرض هم کردى، تـا یقین حاصل 
نشـود نبایـد بگویـى) عزّوجـلّ او را در روز رسـتاخیز بـر تلـّى از آتـش قـرار مى  دهـد تا 

این کـه از حـرف خود دربـاره آن شـخص برگردد.
حضـرت موسـى  بن عمـران(ع) مى  فرمایـد: «شـیطان به صورت انسـان آمـد و گفت: 
موسـى! مـن اگـر بخواهم جامعـه  اى را ناامن کنـم، در آن جامعه تهمـت را زیاد مى  کنم 
و بـراى این کـه بخواهـم تهمـت را در جامعـه زیـاد کنم، بسـتر غبیت را فراهـم مى  کنم 

چراکـه اگـر جامعـه  اى بـه غیبت دچار شـد بـه تهمت دچار مى شـود».  
امـام علـى(ع) نیـز در ایـن رابطـه مى  فرماینـد: «البُهتـانُ عَلـى البَـرى اعَظَـمُ مِـنَ 
ـماء؛ تهمـت زدن بـه آدم بى  گنـاه بزرگتـر از آسمان  هاسـت « و نیـز فرمـوده اسـت  السَّ
«کسـى که خـود را در معـرض تهمـت قـرار دهـد، نبایـد کسـى را کـه بـه او بـد گمان 

مى شـود ملامـت و نکوهـش کنـد».
امـام صـادق(ع) نیـز فرمـوده اسـت: «کسـى که بـه موضعـى از مواضع تهمـت برود 
و متهـم شـود نبایـد جـز خـودش را ملامـت کنـد» و نیـز امـام علـى(ع) در وصیـت به 
فرزنـدش امـام مجتبـى (ع) فرمـود «از محـل تهمـت بـر حـذر بـاش و دورى کـن، 

همچنیـن از مجلسـى کـه بـه آن گمـان بـد بـرده مى شـود».
امـام جعفرصـادق(ع) فرمـود:  آن کسـى که بـه بـرادر دینـى خـودش تهمـت بزنـد، 

دیگـر حرمتـى بیـن آن دو باقـى نمى  مانـد».
* براى مطالعه بیشتر به سایتهاى حوزه و تبیان مراجعه شود.

در حدیثـى از امـام صادق علیه السـلام مـى خوانیـم: «اذَِا اتَّهَـمَ المُؤُمِنُ اخَـاهُ انِماثَ 
الایمـانُ مِـن قَلبـِهِ کَمـا یَنماثُ المِلـحُ فِى الماءِ هـرگاه مؤمن به برادر دینـى خود تهمت 
بزنـد، ایمـان در قلـب او از میـان مـى رود، همچنـان که نمـک در آب، ذوب مى شـود.» 
ولـى از آنجـا که اسـلام هرگز راه بازگشـت را بر کسـى نمـى بندد؛ بلکـه در هر فرصتى 
آلـودگان را تشـویق بـه پاکسـازى خویش و جبران اشـتباهات گذشـته مى کنـد، در آیه 
بعـد مـى فرمایـد: مگـر کسـانى که بعـدا از این عمـل توبه کننـد و به اصـلاح و جبران 
پردازنـد کـه خداونـد آنهـا را مشـمول عفـو و بخشـش خـود قـرار مـى دهد، خـدا غفور 

و رحیم اسـت.
آثار زیانبار افترا و تهمت و بهتان

اتهـام و افتـرا بـه خـدا آثارى چـون قـرار گرفتن در ردیـف مجرمان، ذلـت و خوارى، 
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    گفت و گو با اتسوکو هوشینو  

          فاطمه،  مسافرى از سرزمین آفتاب تابان 

 

اتسـوکو هوشـینو زنـی از تبـار سرزمیـن آفتـاب تابـان اسـت کـه بعد از مسـل�ن شـدن نام 

فاطمـه را بـرای خـود برگزیـد. تجربـه وی بـرای مسـل�ن شـدن انگیـزه ای شـد تـا بـه گفـت و 

گو بـا وی بنشـینیم.

 لطفا خودتان را معرفی کنید؟

فاطمه اتسـوکو هوشـینو از ژاپن هسـتم و در دانشـگاه در کشـور خودم در دوره لیسـانس 

روابـط بین الملـل خواندم.قبـل از مسـل�ن شـدن درباره اسـلام کمـی مطالعه کرده بـودم و کم 

کـم داشـتم بـه اسـلام بـاور پیـدا می کـردم. یـک شـب کـه داشـتم قرائـت سـوره یـس را گـوش 

می کـردم و همـراه آن تکـرار می کـردم انـگار یـک دفعـه چیـزی جلـوی چشـ�نم بـرق زد. 

§ی دانـم چطـور بـود ولـی سـوره یـس بـرای مـن مثـل یـک پیامبر شـده بـود و حـس می کردم 

یـک پیامـبر جلـوی چشـ�نم ظاهـر شـده. هرچـه آیـات بیشـتری می خوانـدم، حسـم دربـاره 

ایـن موضـوع قوی تـر می شـد. وقتـی جلـوی چشـم شـ� یـک پیامـبر بیایـد مسـل� §ی توانیـد 

آن را انـکار کنیـد. مـن هـم وقتـی آن را می خوانـدم و آیـه آیـه جلـو می رفتـم مـدام بـه خودم 

می گفتـم چشـم، چشـم. انـگار آن دسـتورات داشـت بـه مـن داده می شـد که این طـور باش و 

… . هـر آیـه ای کـه می خوانـدم بـه خـودم می گفتـم بله مسـل�ن می شـوم. دقیقا ایـن طوری 

بـود کـه هـ�ن شـب تصمیـم گرفتم که مسـل�ن شـوم.

چطور با همسرتان آشنا شدید؟

ازطریـق سـایتی بـه نـام پرسـش کـه بـه سـوالات تازه مسـل�ن ها پاسـخ مـی داد بـا همسرم 

آشـنا شـدم کـه بعـد از گذشـت ۷ سـال، با هـم ازدواج کردیم. سـال ها آرزو داشـتم کـه در یک 

کشـور اسـلامی زندگـی کنـم، البتـه زندگـی کـردن در یـک کشـور خارجـی سـختی های خودش 

را دارد ولـی بعـد از مسـل�ن شـدن چـون ژاپـن کشـوری اسـلامی نبـود، برایم زندگی کـردن در 

آنجـا بـا سـختی همـراه بـود. در واقـع اگـر یـک مسـل�نی بخواهـد در کشـوری غیـر اسـلامی 

خـودش را حفـظ کنـد بـا سـختی های زیـادی برخـورد می کنـد. البتـه آنجـا هـم خوبی هـا دارد 

ولـی خوبی هـای ایـران را انتخـاب کـردم.

خانواده  تان مخالف مسل�ن شدن ش� نبودند؟

چـرا آنهـا کامـلا مخالـف بودنـد، بـه خاطرهمیـن خیلـی طول کشـید تا به ایـران بیایـم. الان 

هـم دوسـت ندارنـد کـه مـن مسـل�ن شـدم ولـی بالاخره قبـول کردنـد که ایـن تصمیـم خودم 

بـوده اسـت. مـن واقعـا سـال ها  بـا آنـان جنگیـدم تا بتوانم مسـل�ن شـوم.

 مذهب خانواده  تان چه بود؟

آنهـا بودایی انـد. ولـی یکـی ازعموهایـم زمانـی کـه مـن کوچک بودم، مسـیحی شـده بود و 

اسـتاد انجیـل هـم بـود. مـن از بچگی به واسـطه او انجیـل را می خواندم و کلیسـا هم می رفتم 

بعـد ناخـودآگاه از هـ�ن زمـان ادیـان را بـا هـم مقایسـه می کـردم ایـن باعث شـد کـه کم کم 

بـا اسـلام آشـنا و بـه آن علاقمنـد شـوم. البتـه تـا وقتی که بخواهم مسـل�ن شـوم چنـد مذهب 

دیگـر را امتحـان کـردم مثـل بودایـی و مسـیحیت و هنـدی، اول بـه آنهـا علاقـه پیـدا کـردم و 

کتاب هایـی دربـاره آنهـا  خوانـدم ولـی اصـلا حرف هایشـان برایـم قانع کننـده نبـود. بیشـتر آنها 

شـبیه نـÉ جدیـدی از قرائـت کتاب هـای مقدس بودنـد و برداشـت عرفانی از دین داشـتند. ۲۴ 

و۲۵ سـاله بـودم کـه تصمیـم گرفتـم مسـل�ن شـوم. یادم هسـت که وقتـی حادثه ۱۱ سـپتامبر 

اتفـاق افتـاد، مـن در تلویزیـون ایـن حادثـه را بـه صورت زنـده دیـدم. لحظه اول خیلی شـوکه 

شـدم و بعـد فکـر کـردم کـه چقـدر ایـن فیلمـی کـه از حادثـه پخـش شـد شـبیه فیلم هـای 

هالیـوودی اسـت. خیلـی بـاور نکـردم کـه ایـن حادثـه فقـط یـک اتفـاق اسـت. بـا خـودم فکر 



شماره 19صفحه 4 پنج شنبه 28 بهمن 1395

می کـردم کـه پشـت پـرده آن، حت� چیزی هسـت. اون موقع درباره اسـلام خیلی §ی دانسـتم. 

بعـد کـه داÏـا بـه واسـطه آن حادثـه در تلویزیـون از مسـل�نان صحبـت شـد، کنجـکاو شـدم 

تـا اسـلام را بشناسـم. خـوب آن موقع دوسـت مسـل�نی نداشـتم و تعـداد مسـل�نان در ژاپن 

خیلـی کـم بـود و اکـÉ مسـل�ن هایی هـم کـه بودنـد خارجـی بودنـد بـرای همیـن خیلـی 

ارتبـاط بـا آنهـا نداشـتم ولـی بعـد از آن ۱۱ سـپتامبر که دای� درباره اسـلام و مسـل�نان حرف 

می زدند،علاقه منـد شـدم کمـی دربـاره ایـن دیـن بفهمـم. بعدهـا متوجـه شـدم کـه ایـن دیـن 

بزرگتریـن دین دنیاسـت.

 از چه منابعی برای آشنایی با اسلام بیشتر استفاده کردید؟

مـن اول کتاب هـای عمومـی را کـه دربـاره ادیـان بـود گرفتـم و خوانـدم، بـا اینکـه ایـن 

کتاب هـا را اسـاتید دانشـگاه نوشـته بودنـد امـا عمـق نداشـتند. بـرای همیـن مـن از اینترنـت 

کمـک گرفتـم. بـا چنـد تا سـایت های اسـلامی آشـنا شـدم و از طریق آنها درباره اسـلام بیشـتر 

فهمیـدم. چـون در ژاپـن روحانـی و اینهـا اصـلا نیسـتند به خاطر همین بیشـتر مـن از اینترنت 

توانسـتم دربـاره اسـلام اطلاعـات بگیـرم. جالـب بـود کـه بعـد از خوانـدن قـرآن مـن انجیل را 

بیشـتر فهمیـدم و ایـن باعـث شـد کـه به من ثابت شـود کـه قرآن کتـاب مقدس کاملی اسـت. 

مقایسـه قـرآن و انجیـل برایـم جدیـد بـود. آنقـدر ایـن مطالعـات را دوسـت داشـتم کـه اصـلا 

خـوردن و خوابیـدن را فرامـوش کـرده بـودم. مـن آن موقـع در شـهر کوچکی زندگـی می کردم 

و هیـچ مسـل�نی در آن شـهر نبـود. هـر روز اینترنـت می رفتـم و سـایت ها را می خواندم بعد 

بـا مسـل�ن ها صحبـت می کـردم.

چطور خانواده تان را راضی کردید که مسل�ن بشوید و بعد با یک ایرانی ازدواج کنید؟

هفـت سـال ایسـتادم و مقاومـت کـردم. مـن بـا آنهـا دربـاره اسـلام صحبـت می کـردم ولی 

چـون رسـانه از اسـلام خیلـی سـیاه §ایی کـرده بـود بـاور §ی کردنـد هـر چنـد که مـن توضیح 

مـی دادم. نـه فقـط خانـواده خـودم، معمـولا اگـر کسـی بـا مسـل�نان ارتبـاط نداشـته باشـد 

§ی دانـد آنهـا چطـور هسـتند و چگونـه زندگـی می کننـد. می شـود گفـت کـه بـه نحـوی آنهـا 

تحت تأثیـر شست وشـوی مغـزی رسـانه ها قـرار گرفته انـد. مـن فقـط ۷ سـال صـبر کـردم و 

تحمـل و فقـط انتظـار می کشـیدم. بعـد از این مدت بـود که خانـواده ام بالاخـره فهمیدند که 

مـن تصمیمـم را عـوض §ی کنـم.

وقتی در ژاپن بودید کار می کردید؟

من قبل از مسـل�ن شـدن در زمینه های مختلفی کار می کردم ولی بعد از مسـل�ن شـدن 

بـه خاطـر داشـÖ حجـاب خیلـی کار کردن مشـکل بـود. هیچکس زنان بـا حجاب را اسـتخدام 

§ی کـرد. بـه ذهنـم رسـید کـه در کارخانـه مـواد غذایـی کار کنـم چـون لبـاس آنجـا حجـاب 

کاملـی داشـت و سرتـا پـا را می پوشـاند و فقـط در آن لبـاس چشـم ها بیرون می ماند. لباسـش 

هـم گشـاد بـود و حجـاب کاملـی بود. خیلی سـخت بـود. درآمدی کـه می گرفتـم خیلی خوب 

نبود ولی من احسـاس خوبی داشـتم چون سـعی داشـتم دسـتور خدا را انجام دهم. با خودم 

می گفتـم ممکـن اسـت کـه ایـن کار صـد در صـد راضی کننده نباشـد امـا ایـن کار را به خاطر 

خـدا انجـام مـی دادم. ایـن فکر و انگیزه باعث شـد من ۶، ۷ سـال این سـختی ها را تحمل کنم. 

به نظر ش� یک مسل�ن واقعی چطور باید باشد؟

ما به عنوان یک مسـل�ن باید دشـمنان مان را بشناسـیم و در برابرشـان مقاوم باشـیم. اگر 

خـوب توجـه کنیـم می توانیـم دشـمنا§ان را بشناسـیم. مثـلا آنهـا خیلـی سـعی دارند کـه زنان 

مسـل�ن حجـاب خـود را کنـار بگذارنـد یـا می خواهنـد ایـن فکـر را رایـج کننـد کـه می گویند 

کـه خـدا نیسـت، شـیطان نیسـت. اینکـه مخصوصـا می گویند شـیطان نیسـت خیلـی خطرناک 

اسـت چـون اگـر کسـی باور داشـته باشـد کـه شـیطان وجود نـدارد این یعنـی اینکـه هیچ کار 

بـدی وجـود نـدارد و همـه آزادنـد که هـر کاری بخواهند بکننـد ولی این طوری نیسـت یعنی 

خلقـت انسـان ها و شـیطان یـا همـه چیزهایی کـه وجـود دارد طبق برنامه خداسـت. 

چطور شد که چادر را به عنوان حجاب انتخاب کردید؟

وقتـی مـن تـازه بـه ایـران آمـده بـودم حجـاب داشـتم ولـی چـادر سر §ی کـردم. پوشـیدن 

چـادر برایـم سـخت بـود ولـی به نظر من پوشـش زیبایـی بود. وقتـی زنان چـادری را می دیدم 

فکـر می کـردم کـه چقـدر زیبـا هسـتند. بـرای همیـن یـک بـار چـادر را امتحـان کـردم، کمـی 

سـخت بـود امـا بعـد کم کـم عادت کـردم. اوایـل فقط وقتـی به مسـجد می رفتم می پوشـیدم 

بعـد دیگـر چـادر سر کـردن برایـم عـادت شـد. خـوب مـن می دانسـتم کـه حجـاب بـرای زنان 

مسـل�ن خیلـی مهـم اسـت ومتوجه بـودم که داشـÖ حجاب سـختی هایی هـم دارد، چون در 

کشـور خـودم آن سـختی ها را دیـده بـودم. از طـرف دیگـر بـا سـختی هایی مثـل اینکـه وسـط 

تابسـتان و در گرمـا بایـد پوشـش داشـت و یـا اینکـه خـود جمـع کـردن چـادر کار سـختی بـه 

نظـرم می رسـید ولـی ایـن سـختی های جسـمی بـه آزادی روحـی و روانـی کـه حجاب بـه زنان 

می دهـد می ارزیـد. وقتـی کـه فهمیدم فقط خداسـت که مهم اسـت از لحاظ روحـی و روانی 

آزاد شـدم، سـبک شـدم. خوب من قبل از اینکه مسـل�ن بشـوم، آرایش می کردم و لباس های 

تنـگ می پوشـیدم ولـی الان بـا توجـه بـه اینکـه حجـاب دارم راحت تـرم. آن موقـع انـگار فقط 

بـرای خـودم بـودم ولـی الان نـه ایـن طـور نیسـت. وقتی خـدا برایم مهم شـد همـه چیز فرق 

کـرد. در واقـع وقتـی همـه چیـز بـرای خدا شـد، ثبـات پیدا کـرد و هدفی پیدا شـد. بـه همین 

خاطرمعتقـدم کسـی کـه بنـده خداسـت، آزادتریـن موجـود دنیاسـت. بالاخـره هـر چیـزی در 

ایـن دنیـا بهایـی دارد، سـختی هایی کـه حجـاب دارد بهاییسـت بـرای اینکه مـا آزادی روحی و 

روانـی به دسـت آوریم.

ایران را چطور کشوری می بینید؟

ایـران کشـور واقعـا خوبی اسـت اما بـه نظـرم ایرانی ها قدر کشورشـان را خـوب §ی دانند. 

ایـن حیـف اسـت. مـن ایـران را خیلی دوسـت دارم. حتی اگر کشـوری به ایران حملـه کند من 

از اینجـا §ـی روم چـون قـدر ایـن کشـور را می دانـم چـون ایـران تنها کشـوری اسـت که رسـ� 

شـیعه اسـت، ولایت فقیه دارد. 

یک خاطره بگویید؟

مـاه رمضـان سـال گذشـته مـن هـر روز بـرای §ـاز خوانـد بـه بیت رهـبری می رفتـم. ه�ن 

جـا بـود کـه یـک بـار از فاصله دور رهبر را دیدم. بعد از گذشـت ۱۰ سـال از مسـل�ن شـدنم، 

ایـن بزرگتریـن هدیـه ای بـود کـه خدا به مـن داد. بـا اینکه این دیـدار کوتاه بود. بـه نظرم این 

مهم تریـن ویژگـی ایـران اسـت که وجـود رهبر باعث شـده حد و مرز معنوی نداشـته باشـد و 

هـر کـس کـه بـه دنبال حقیقـت باشـد از آلمانی و آمریکایـی گرفته تـا ژاپنی همـه در این حد 

و مـرز قـرار می گیرنـد. ایشـان در زمان غیبـت امـام زمان عجل الله تعالی فرجه رهبر و جانشـین 

ایشـان هسـتند و مـن یقیـن دارم خدا بـه خاطر وجـود امـام زمان عجل الله تعالی فرجـه و رهبر 

دنیـا را نگـه داشـته تا زمان ظهـور امام.

 سفارش ش� یه دختران و زنان ایرانی و مسل�ن چیست؟

اول اینکـه قـدر اسـلام و کشورشـان را بداننـد و دیگـر اینکه چون من در ایـران خیلی دیدم 

کـه دخترهـا مهریه هـای سـنگینی بـرای خودشـان قـرار می دهنـد بـه آنهـا می گویم کـه مهریه 

معیـار ارزش گـذاری بـرای زن نیسـت پـس مهریه بـالا هم §ی تواند بـه معنی ارزش بـالای آنها 

باشـد و حـلال و حـرام را در زندگـی رعایت کنند.
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پرسش
 و 

پاسخ
ادعاى نمایندگى امام عصر علیه السلام در 

فضاى مجازى !!!

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی

چنـد وقتـي اسـت كه در فضـاي مجازي فردي خـود را نايب خـاص حضرت ولي عصر 

(عـج) معـرفي مي كند.

برخی از جوانان پرسیده اند که صحت و سقم سخنان این فرد را بررسی §ایید.

بایـد از ایـن مدعـی چنـد سـوال را §ـو کـه در صـورت صحت سـخنانش بایـد به این 

سـوالات را پاسـخ دهد.

اول، بنـا بـه فرمایـش علـ�ی امامیـه و اج�ع بـزرگان، غیبـت امام عصر علیه السـلام 

در دو مرحلـه اتفـاق افتـاده اسـت، کـه اولـی به غیبت صغـری و دومی بـه غیبت کبری 

مشهور شـده اند. 

مگـر نـه ایـن اسـت که از خصوصیات غیبـت صغری ، حضور نـواب خاص آن حضرت 

در بیـن شـیعیان ، و از ویژگـی هـای عـصر غیبـت کـبری ، عـدم حضـور نـواب و حتـی 

نفـی نیابت خاصه اسـت؟

 اساسـا دوران غیبـت کـبری بـا رحلـت آخریـن نایـب خاص حـضرت در نیمه شـعبان 

سـال ٣٢٩ ه.ق اتفـاق افتاد.

 اگـر چنانچـه بـاب ارتبـاط مـردم بـا نـواب خـاص همچنـان مفتـوح بـود کـه دیگـر 

غیبـت کبرایـی وجـود §ـی داشـت و محقـق §ـی شـد.

 بـه ایـن توقیـع کوتـاه امـام عصر علیه السـلام خطاب بـه آخرین نایـب خویش و در 

واپسـین روزهـای غیبـت صغـری توجـه بفرمایید. حـضرت در این توقیـع شریف خطاب 

بـه علـی بـن محمد سـمری اینگونه می نویسـند:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ.  

اى عـلىّ  بـن  محمّـد سـمرىّ  ! خداونـد اجـر برادرانـت را در عـزاى تـو عظيـم گردانـد 

كـه تـو ظـرف شـش روز آينـده خواهـى مـرد، پـس خـود را بـراى مـرگ مهيّـا كـن و بـه 

 øاحـدى وصيّـت مكـن كـه پـس از وفات تـو قائم مقـام ـ و جانشـین ـ تو شـود كه دوم

غيبـت واقـع گرديـده اسـت و ظهـورى نيسـت مگـر پـس از اذن خـداى عزّ و جـلّ  و آن 

بعـد از مـدûّ طـولاú و قسـاوت دلهـا و پـر شـدن زمـø از سـتم واقـع خواهد شـد و به 

زودى كسـاú نـزد شـيعيان مـن آينـد و ادّعاى مشـاهده و ملاقـات و نیابت كننـد بدانيد 

هـر كـه پيـش از خـروج سـفياúّ و صيحـه آسـ�ú ادّعاى مشـاهده كنـد دروغگـوى افترا 

زننده اسـت.  

حـضرت در ایـن نامـه بـه صراحت، نیابـت خاصـه و §ایندگی بعد از علـی بن محمد 

را نفـی کـرده و مدعـی آن را دروغگـو و افـترا زننـده خطـاب مـی کننـد. اما سـوال دوم: 

اسـحاق بـن یعقـوب کلینـی نقل مـی کند: در پی سـوالاتی که داشـتم، توقیعی از جانب 

امـام عـصر علیـه السـلام و توسـط محمد بن عثـ�ن عمری برایم صادر شـد. در بخشـی 

ـا الحَْـوَادِثُ  الوَْاقِعَـةُ فاَرجِْعُـوا فِيهَـا إلىَِ رُوَاةِ  از نامـه حـضرت اینگونـه مـی فرماینـد:وَ أمََّ

هِ عَليَْكُمْ.  ةُ اللَّـ تِـي عَليَْكُـمْ وَ أنَـَا حُجَّ حَدِيثِنَـا فإَِنَّهُـمْ حُجَّ

حـواد[ كـه بـراى شـ� پيـش مى آيد، (بـراى دانسـÖ حكم آنهـا) رجوع كنيـد براويان 

حديـث مـا زيـرا آنهـا حجّـت مـن بر شـ� هسـتند، و مـن حجّت خـدا بـر آنها ميباشـم.

حـال سـوال ایـن اسـت: حـضرت چرا فرمودنـد فارجعـوا الـی  روات حدیثنـا و نفرمودند 

فارجعـوا الـی فـلان آقـا؟! یـا مثـلا چـرا نفرمودنـد فارجعـوا الـی رجـل ادعـی هو سـید 

الی�نـی و احفـاده؟ چـرا نفرمودنـد رجوع کنید به کسـی کـه ادعای سـید ی�نی بودن 

دارد و بـه فرزنـدان کذایـی او کـه مثلا در جزیره خضراء موهوم هسـتند و همسرشـان 

هـم سـیده زهـره اسـت؟!! لااقـل یـک حدیـث محـض رضـای خـدا نقل مـی کردیـد تا 

بشـود شـ� را بعنـوان مصـداق احت�لـی ایـن روایـت، نزد برخـی از عـوام جا زد.

سـوال سـوم: ه�نطور که می دانید، سـنت غیبت در میان برخی از انبیاء گذشـته 

نیـز جاری بوده اسـت. 

یکـی از پیامبرانـی کـه مدتـی از میـان امـت خـود غایـب شـد حـضرت صالـح علیه 

بود.  السـلام 

حـضرت پـس از طـی دوران غیبـت و بازگشـت بـه میـان امـت، خـود را معرفـی 

کردنـد ولـی مـردم در برابـر او سـه دسـته شـدند. 

عـده ای راه انـکار در پیـش گرفتنـد و عده ای شـک کرده و مـردد بودند و عده ای 

هـم در زمـره مومنیـن به صالح قـرار گرفتند. 

اتفاقـا مومنیـن بـه حضرت، برای اطمینان بیشـتر خود، از ایشـان درخواسـت حجت 

کردنـد کـه آن حـضرت نیـز ایـن خواسـته بحـق را اجابـت کـرده حجـت لازم را ارائـه 

§ودند. 

ه�نگونـه کـه پـس از ظهـور امـام عصر علیه السـلام، سـید حسـینی یا ه�ن سـید 

خراسـانی، بـرای اطمینـان قلبی یاران خویـش، از آن حضرت مطالبـه حجت می §ایند. 

پـس طلـب حجـت از مدعـیِ امـری، موضوعـی طبیعـی و پذیرفتـه شـده اسـت. 

حـال خواسـته آخـر مـا ارائه حجت از سـوی ایـن مدعیان نیابـت خاصه اسـت. طبیعتا 

خـواب حجـت شرعـی نیسـت. پـس لطفـا دسـت بـه دامـن خـواب نشـوند.در نهایـت 

اینکـه در صـورت داشـÖ پاسـخ برای این سـه نکتـه، آن را بـرای همگان منتـشر §ایند.
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